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کاشــان به عنــوان یکــی از فعال تریــن شــهرهای ایــران در عرصــه پشــتیبانی و تــدارکات در ســال های دفــاع مقــدس بــود. بســیاری از 
زنــان و مردانــی کــه توانایــی حضــور در جبهه هــای حــق علیــه باطــل را نداشــتند در آن ســال ها بــه کارهــای خدماتــی بــرای رزمنــدگان 

می پرداختنــد.
ــال های  ــرات س ــت و خاط ــه اس ــهر رفت ــن ش ــای ای ــه و خیابان ه ــه دل کوچ ــو« ب ــرای ت ــد ب ــه ای باش ــاب »هدی ــم زاده در کت محمدقاس
پرتکاپــو دهــه شــصت را اســتخراج کــرده اســت. خدمــات فراوانــی همچــون خیاطــی و رفــو لباس هــای رزمنــدگان، تهیــه غــذا و 
ــان  ــده اند و گم ــر ش ــاب ذک ــن کت ــه در ای ــر ک ــت دیگ ــک و درش ــیاری کار کوچ ــی و بس ــات درمان ــتاری و خدم ــی، پرس ــواد خوراک م
ــه در راه  ــت و مخلصان ــه بی چشمداش ــیاری ک ــن بس ــد. خادمی ــا بپردازن ــه آن ه ــند و ب ــوری باش ــن ام ــه چنی ــردم متوج ــه م ــد ک نمی کنی
ــز  ــی نی ــاد مال ــه جه ــه دل، ب ــان ب ــن فرزندانش ــتادن عزیزتری ــار فرس ــد و در کن ــود می زدن ــت خ ــان و وق ــور از ن ــن کش ــروزی ای ــد و پی رش

ــد. ــغول بودن مش

خاطرات پشتیبانی مردم کاشان از 
انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

چند روایت از متن کتاب 
مردم همه جور کمک برای ستاد می آوردند؛ اما اینکه یک 
پیرزن تنها دارایی اش که دو بزغاله می شد را فروخته باشد و با 
پــول آن، دار قالی برپــا کرده باشــد و چندتا زن، باهــم یک قالی 
بهت زده مان  جبهــه،  به  کمک  بــرای  باشــند  بافته  گران قیمت 
کــرد. پیرزنی کــه فــرش را آورده بــود، بــدون اینکه رســید ازمان 

بگیرد، خداحافظی کرد و رفت.
حاج جــواد یزدانی نشســت بالاســر فرش. دســت می کشــید 
روی ریشــه های قالی و اشــک از گوشۀ چشــم هایش می آمد. 
چــزی  خــدا  مــال  از  کــه  می دیــد  را  دســت زن هایی  جــای  انــگار 

نداشــتند؛ اما گره روی گــره زده بودند تا کار جبهــه گره نخورد. 
ک کرد و  عینکــش را برداشــت. اشــک هایش را از صورتش پــا
گفت: »حاج رضا، تکلیف ما برای دسترنج این پیرزن سنگینه. 

باید این فرش رو به ارزشش بفروشیم نه به قیمتش.«
یــک قالی کرُکی دوازده مــتری قیمتش هفتادهــزار تومان بود. 
ولــی یکــی از بازاری هــا، 250 هــزار تومــان ایــن فــرش را خریــد. 
گفــت: »می خوام ایــن فرش رو یــادگاری نگــه دارم.« حاج جواد 
اصرار داشــت با این پول، یک کار حســابی بکنیــم برای جبهه. 
بازرگانی  وزیــر  معــاون  که  ل اســحاق  آ آقای  پیش  تهــران  رفتم 
بود. برایش ماجرای فرش را تعریف کردم. اشــک آقای معاون 


